










:در جلسات گذشته گفتیم

مذهب و مکتب و اندیشه و رویکردی،هر 

انسان، برای 

 ،تعریفی دارد و برای دسترسی به امر

.می کندمسیر و هدفی را معرفی 



قرآن کریم نیز، 

معرفی می کند، خود را 

، و برای دسترسی به امر

.مسیر و هدفی را معرفی می کند



گرچه قرآن 

هدایتگر عموم مردم است،

اما برای بهره بردن از 

.استلازم  صفت 



است، کسی که دارای صفت 

.می شودبهرمند  از 

است، معنای به ، و 

: کسی است که و 

است اهل 



انسانی که از مسیر انسانیت خارج نشده است، 

این که پیامی از جانب دین دریافت کند،بدون 

  به کمک سه ترازوی  

:می یابد که

باشد، باید اهل 

.برساندهیچ کس و هیچ چیز شرّی و نباید به 



این خصوصیت،

.است مرتبه ی نخست 

درجات دیگری هم دارد، اما 

و سیر انسان، 

.نیست متوقف بر این درجه از 



سیر انسان، 

ست، ا در دسترسی پیدا کردن به 

،است اهل و کسی که 

.پی می بردبه حقیقتی به نام 

  در اثر  و 

.ای�ن می آورد به 



در اثر  

:متوجه می شود که

:کهحقیقتی به نام 

.ناسدآن را تجربه می کند ولی به درستی �ی ش



و قرآن کریم 

ند،معرفی می کرا  این 

 و با توصیف او دری تازه از هدایت

.باز می کند به روی 



  در اثر  

:ولیامکان پذیر است 

  

:در طی این مسیر دو خصوصیت دارد



:خصوصیت اول

.آسان و کوتاه می شودراه  با 

 

  

؛چه قدر راه برای کسی که تو راهن�ی او نباشی تنگ است

و چه قدر حق برای کسی که تو او را هدایت کنی،  

.واضح و آشکار است



:خصوصیت دوم

 با 

:  کهدسترسی پیدا می شود ای�ن به درجاتی از 

.یابدبا قدم خود �ی تواند به این درجات راه انسان 

:خداوند به پیامبر گرامی اسلام می فرماید

 

:  به تو چیزی را تعلیم داد که

.هرگز قابلیت دانس� آن را نداشتی



 

می کند، را متوجه  

.نام داردغیبی که 

: حقیقتی است کهو 

.سراسر قرآن کریم از او سخن می گوید



  

که همگان �امی دارایی خویش را،

.دا�ا و در هر لحظه از او دریافت می کنند



  یا   و

قرار دادن این اصل 

.  استدر 

   

.  داردهمراه به  عملیآثار 



: ه�ن حقیقتی است که

.اساس دین اسلام بر آن استوار است

است؛ نام این حقیقت 

و کسی که به این حقیقت باور دارد،

و آن را در زندگی خویش جاری می کند، 

.است



اگر  در

خطر افتاد؛ دیگری به هر امکان یا 

  از  

.خارج �ی شود توجه به و 





گفتیم سیر انسان، 

است،  در دسترسی پیدا کردن به 

.سخن می گوید از این  و 

 با  و 

: یعنی به  در اثر و 

.ای�ن می آوردحقیقتی به نام به 



حقیقتی به نام بعد از ای�ن آوردن به 

:قدمهای بعدی آغاز می گردد



قدمهای بعدی یا به بیانی دقیق تر،

نتایج ای�ن به 

:عبارتند از این چهار خصوصیت





  کسانی که با 

  به  در اثر و 

ی آورند؛مای�ن حقیقتی به نام یعنی به 

: کنندبه چهار خصوصیت دیگر دسترسی پیدا می



:این چهار خصوصیت عبارتند از

اقامه ی �از

ه کردن مالهزین

ای�ن به آنچه به انبیاء نازل شده است

ه آخرتیقین ب



برای روشن شدن حقیقت این چهار خصوصیت، 

 و ارتباط آن با 

به این بیان مرحوم علامه ی طباطبایی، 

!توجه فرمایید در 





ه، تتنبإذا سلمت � تنفك من أن إنَّ الفطرةَ 

.عنهالفقرها و حاجتها إلى أمر خارج شاهدة 

سا� باشد،  اگر 

:هیچگاه از این آگاهی خالی نیست که

خویش و نیاز خود،  شاهد 



:مقصود از

 داگر سا� باش إنَّ الفطرةَ إذا سلمت 

:ه�ن است که در مباحث قبل گفتیم

انسانی که از مسیر انسانیت خارج نشده است، 

این که پیامی از جانب دین دریافت کند،بدون 

:خود دارای سه ترازوی تشخیص به نام 

.است  



انسانی که از مسیر انسانیت خارج نشده است، 

تشخیصی ترازوی با سه 

:می یابد که

خود،  است، و برای رفع  





 و كذا احتياج كل ما سواها 

   ، علاوه بر 

زمانی که به سایر موجودات توجه می کند، 

آنها نیز مانند او می یابد که 

 



...سواها، و كذا احتياج كل ما  

.الحوائجأمر خارج يقف دونه سلسلة إلى 

   ،

می یابد که خود و �امی موجودات، 

  



،الحسفهي مؤمنة مذعنة بوجود موجود غائب عن  

.يعوديبدأ الجميع و إليه ينتهي و منه 

ای�ن پیدا می کند و تصدیق می کند، 

:وجود دارد که

  





و إنه ك� � يهمل  

.الخلقةمن دقائق ما يحتاج إليه دقيقة 

:ای�ن پیدا می کند و تصدیق می کند که 

هیچ یک از احتیاجات کوچک و بزرگ خلقت را، 

از دایره ی اهمیت دور نکرده، 

و به �امی ظرایف و دقایق خلقت توجه کرده، 

.و آن را به جا آورده است



ينجيهم، لا يهمل هداية الناس إلى ما كذلك 

. مهلكات الأع�ل و الأخلاقمن 

و در نتیجه، هرگز در امر مهم  

به آنچه که آنان را نجات می دهد،

و بیان اع�ل و خصلتهایی که 

انسان را به وادی هلاکت می کشانند،

.کوتاهی نکرده است



اد، المعبالتوحيد و النبوة و هو الإذعان و هذا  

.  هي أصول الدينو 

و این امور، ه�ن تصدیق به  

.است 

.و این سه امر، ه�ن اصول دین هستند



و يلزم ذلك  

.تهربوبيالخضوع له سبحانه في استع�ل 

لازمه ی این نگرش، خاضع بودن، 

.پروردگار است در مقابل 



   

:کسی است که 

  و  

:ه�ن جایگاهی است که بیان شد

.نکرده استهرگز کوتاهی  او در امر 



جاه، مال و من استع�ل ما في وسع الإنسان و  

هذا الأمر و نشره، لإحياء علم و فضيلة و 

. هذان ه� الصلاة و الإنفاقو 

وان، ، به کار بردن �امی دارایی و تلازمه ی این نگرش

از جمله مال و مقام و علم و فضلیت، 

.تبرای زنده نگه داش� این حقیقت و نشر دادن آن اس

.می باشد و این دو امر ه�ن 





 

توجه می دهد،  را به  اهل 

.معرفی می کندو این حقیقت را 

خود، با قدم حقیقتی که انسان 

.  عمق آن راه یابدبه �ی تواند 



و �امی موجودات، پس از این که یافت، خود 

  

:ای�ن پیدا می کند و تصدیق می کند که

هیچ یک از احتیاجات کوچک و بزرگ خلقت را، 

.نکرده استاز دایره ی اهمیت دور 



.درا تصدیق می کن 

دارایی و توان، و �امی 

فضلیت را، از جمله مال و مقام و علم و 

حقیقت، برای زنده نگه داش� این 

.  به کار می گیردنشر دادن آن و 



در �امی گفتگویی که شنیدید،

وجود نداشت، هیچ 

.بود و فقط 

که اگر حقیقی باشد، 

  



حاضری از دور در ما ناظریتی ـه هـسـا کـر جـه

شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم

دل می زنمبر آسیب را ـچــدم ر ـهــغایبی ر ـگـ

می کنمچرا در سینه دامت ن ـس مـپور حاضری 



وـور تـنـفرستی ا ـر مــو بـــتــای آفتاب از دور 

جان را غلامت می کنمتـو مهجور ر ـان هــجـای 

وـتدر هوش تو و اندر دل پرجوش و ـوش تــگـدر 

این ها چه باشد تو منی وین وصف عامت می کنم







اریـاد نـوبـهـبـاست حال بستان ای چون 

ـی قــراریــریــاد بـلان بـرآمــد فـکـز بـلـب

کـنه ـنـگنـوشدارو بـا خـستگان نـج ـگای 

می گذاریرا مجروح ا ـمـمرهم به دست و 

هلبرقعی فرو ا ـرآور یــی بــا خــلــوتــیـ

برآریور نـه به شکل شیرین شور از جهان 

رویت عرق بـرآردفی ـلـطیاز ت ـسـاعهـر 

اران نوبهاریـد بــه آیــر شـکـوفـون بــچـ

آستینتیا گل در ن ـر دامــزیـاست ود ـعـ

داریدر گریبان بن�ی تـا چه ک ـا مـشــیـ

تـدلـفـریبروی ا ـبـنـدارد ی ـل نـسـبـتـگـ

خاریگل ها چون گل میان ان ـمــیـدر و ـتـ



ان ابروــکــمزلفت دیگــر د ــوقتی کــمــن

زاریاین می کِشد بــه زورم وآن می کُشد به 

�ی گریزدوحشی ی ــد می گــشــایــقــیور 

رستگاریخوبرویان خــوشتر کــه د ــبــندر 

ربودیچندان کــه دل ودی ــنــمزاول وفــا 

یاریچون مهر سخت کردم سست آمدی به 

ا راـراق مــفـاز د ـبــعـعمری دگــر ببایــد 

امیدواریصرف کردیم اندر ر ــایــن عــمــک

خیالتصــوفی با صحبت از ــم نــمــتــرس

می نگاریباطل بــود کــه صورت بــر قبله 

هستهر درد را کــه بینی درمان و چاره ای 

!  بــا دوست سازگاریدی ــســعدرمــن درد 


